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بعد ازبعد از4040 روز روز

پســـر دانشـــجو که پدرخوانده اش را به قتل 
رســـانده بود و با صحنه ســـازی سعی داشت 
مســـیر تحقیقات را تغییر دهـــد، پس از 40 

روز لب به اعتراف گشـــود.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ۶ آذر 
امســـال خبر کشـــف جســـد مرد میانسالی 
ســـوار بـــر خـــودروی نیســـانش در بزرگراه 
امام علـــی به بازپرس وحیـــد ناصری اعلام 
شـــد. بدنبال اعـــلام خبر بازپـــرس جنایی 
و تیـــم بررســـی صحنـــه جـــرم راهـــی محل 
شـــدند. بررســـی های اولیه نشـــان می داد 
که مرد میانســـال با شـــلیک یـــک گلوله به 
قتل رســـیده اســـت. در تحقیقات مشخص 
شـــد کـــه مـــرد میانســـال در کار خریـــداری 
روغن ســـوخته بوده و بـــا فرزندخوانده اش 
اختلاف داشـــته و همین موضـــوع احتمال 
دســـت داشـــتن وی در جنایـــت را مطـــرح 

می کرد.
بـــه دســـتور بازپـــرس جنایی، پســـر جوان 

بازداشـــت شـــد و در حالی که منکر جنایت 
بود، ادعای عجیبـــی را مطرح کرد و گفت: 
یکـــی از دوســـتانم بـــه نـــام محمـــود عامل 
ایـــن جنایت اســـت. او به شـــوخی ســـمت 
پدرخوانده ام شـــلیک کـــرده و ناخواســـته 

مـــرگ او را رقم زده اســـت.
با اظهارات پســـر جوان، محمود بازداشـــت 
شـــد امـــا گفـــت در ایـــن ماجـــرا بی تقصیر 
اســـت. تیم جنایی بـــا کنار هم قـــرار دادن 
ســـرنخ ها و مدارک دریافت کـــه محمود در 
ایـــن ماجـــرا بی گناه اســـت و عامـــل اصلی 
جنایت پســـرخوانده مقتول است. بنابراین 
بـــا بازداشـــت پســـر جـــوان ســـرانجام پس 
از 40 روز انـــکار، راز قتـــل پدرخوانده اش را 
فـــاش کـــرد و گفت: دو ســـالم بـــود که پدر 
و مـــادرم از هـــم جـــدا شـــدند، مـــادرم آن 
زمـــان دانشـــجو بـــود و در راه دانشـــگاه بـــا 
مقتول آشـــنا شـــد و بعد از مدتی هـــم با او 
ازدواج کـــرد. آنهـــا صاحب دختر و پســـری 

شـــدند و من مدت ها بـــا مادربزرگم زندگی 
می کـــردم و همیشـــه کینـــه ناپـــدری را بـــه 
دل داشـــتم، وقتـــی بعـــد از ســـال ها رفت 
و آمـــد بـــا مـــادرم را آغاز کـــردم رابطـــه ام با 
شـــوهرش هم خوب شـــد. مدتی بعد او به 
من پیشـــنهاد کار داد از آنجایی که دانشجو 
بـــودم، بـــه صـــورت پاره وقـــت کار می کردم 
اما شـــغل پر دردســـری بود و فقط ماهی ۳ 
میلیـــون تومان به مـــن می داد چنـــد باری 
از پدرخوانده ام خواســـتم حقوقم را اضافه 
کند اما توجه نکرد. ســـر همیـــن موضوع با 

هم بـــه اختـــلاف برخوردیم.
صبـــح روز حادثـــه، در پـــارک نزدیکی محل 
قتـــل در حـــال قـــدم زدن بودم کـــه با مرد 
جوانی آشنا شدم. او اســـلحه ای داشت که 
۵00 هـــزار تومـــان می فروخت. بعـــد از کلی 
چانه زدن، ۲۵0 هزار تومان در ازای اســـلحه 
و فشـــنگ هایش دادم و اســـلحه را خریدم. 
من ســـاعت رفت و آمدهـــای پدرخوانده ام 

را می دانســـتم شـــب منتظرش ایســـتادم، 
قصـــدم کشـــتن او نبود فقط می خواســـتم 
زهرچشـــم بگیـــرم تا حقوقـــم را بـــالا ببرد . 
وقتـــی او را دیدم یک تیر شـــلیک کردم که 

از شـــانس بدم کشـــته شد. 
بعـــد از تیرانـــدازی فـــرار کـــردم و بـــه خانه 
مادربزرگم رفتم و ســـه ســـاعت بعد هم به 
مـــادرم زنـــگ زدم. او گفت شـــوهرش را با 
شـــلیک گلوله کشـــته اند. با شـــنیدن خبر 
خـــودم را بـــه مادرم رســـاندم و در مراســـم 
پدرخوانده ام هم شـــرکت کـــردم و به دروغ 
قتـــل را بـــه گـــردن دوســـتم انداختـــم. اما 
وقتی دیدم دوســـتم به خاطر مـــن و اتهام 
دروغینم بازداشـــت شـــده، بعد از مراســـم 
چهلم پدرخوانـــده ام به قتل اعتراف کرد م.
با اعتراف پســـر جوان، به دســـتور بازپرس 
شـــعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، 
متهـــم در اختیار کارآگاهـــان اداره دهم قرار 

داده شـــد و تحقیقات ادامه دارد. 

 محاکمه مرد معتاد 
به اتهام قتل همسر

مـــرد معتاد که همســـرش را با شـــلیک گلولـــه به قتل 
رســـانده بـــود، در دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 
محاکمه شـــد. به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
رســـیدگی به این پرونـــده از اواخر فروردین امســـال با 
گـــزارش قتـــل زن جوانی به نام نســـترن آغاز شـــد. به 
دنبـــال این خبـــر، بلافاصله مأموران بـــه محل جنایت 
کـــه خانه ای ســـه طبقـــه در جنـــوب تهران بـــود اعزام 
شـــدند و پـــس از بررســـی های اولیـــه پـــی بردنـــد که 
مردی ۳8 ســـاله به نام شـــهرام در جریـــان اختلافات 
خانوادگـــی، همســـر ۳۵ ســـاله اش را با شـــلیک گلوله 
به قتل رســـانده و پـــس از آن به تبریز گریخته اســـت. 
بررســـی مأموران نشان می داد شـــهرام از مدت ها قبل 
بـــه خاطر مصرف مـــواد مخدر با همســـرش اختلاف و 

درگیری داشـــته  است.

سرنخ دستگیری متهم در خودروی مسروقه
چنـــد روز پس از این ماجرا مـــردی تبریزی در تماس با 
پلیس اعلام کرد خودروی پرایدی مقابل پارکینگ یک 
هتل راه را ســـد کرده است. وقتی مأموران پلیس تبریز 
شـــماره پلاک را اســـتعلام کردند، دریافتنـــد خودروی 
پرایـــد چنـــد روز قبل از تهران ســـرقت شـــده اســـت. 
به ایـــن ترتیب مأمـــوران به هتـــل مراجعه کـــرده و در 
بازرســـی از داخـــل خـــودرو نیز یک قبضه ســـلاح کلت 
کشف و متهم بازداشت شد. شهرام پس از دستگیری 
بـــه قتل همســـرش و ســـرقت خـــودرو اعتـــراف کرد و 
گفـــت: چند ماهی اســـت که بـــه مواد مخدر شیشـــه 
معتـــاد شـــده ام و تحت تأثیـــر این مواد دســـت به قتل 
همســـرم زدم و بعـــد هم برای فـــرار از تهران بـــه ناچار 
خودروی پرایدی را ســـرقت کردم. با تکمیل تحقیقات، 
پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه پنجـــم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای جلســـه پـــدر قربانـــی ضمـــن درخواســـت 
قصاص بـــرای دامادش عنوان کرد: دختر من 4 ســـال 
اعتیاد شـــهرام را تحمل کرد و بارها خواســـت از او جدا 
شـــود اما شـــهرام دختـــرم را طـــلاق نمـــی داد. جناب 
قاضـــی، او برای قتل نســـترن از قبل نقشـــه کشـــیده 
بـــود چراکـــه یـــک هفتـــه قبـــل از جنایتـــش در جمع 
خانوادگـــی گفت این آخرین باری اســـت کـــه دور هم 
جمع می شـــویم. مـــا فکر کردیـــم شـــوخی می کند اما 

او تصمیمـــش را گرفتـــه بود.
بعد از آن پســـر بـــزرگ مقتول به جایـــگاه رفت و گفت: 
مـــن قبـــل از دادگاه درخواســـتم قصاص بـــود اما حالا 
از درخواســـتم صرفنظـــر می کنم و بـــدون دریافت دیه 
حاضـــر بـــه گذشـــت هســـتم و نمی خواهم پـــدرم را از 
دســـت بدهم. ســـپس پـــدر متهم کـــه قیـــم ۲ فرزند 

خردســـال مقتول بود نیـــز اعلام گذشـــت کرد.
در ادامـــه متهـــم به جایگاه رفـــت و گفـــت: روز حادثه 
بعد از اینکه دختر و پســـرم به مدرسه رفتند بازهم سر 
مصرف مواد با همســـرم درگیر شـــدیم. نســـترن قصد 
داشـــت از خانه خارج شود اما اســـلحه ای که به تازگی 
خریده بودم را نشـــانش دادم تا بترســـد اما ناخواسته 

گلوله ای شـــلیک شد و به ســـرش خورد.
قاضی پرسید: چگونه خودرو را سرقت کردی؟

متهـــم گفـــت: بعـــد از قتـــل زنـــم، ســـوار خـــودروی 
مسافرکشـــی شـــدم و در میانه راه با اسلحه او را تهدید 

و پیـــاده کـــردم و بعد هـــم به تبریـــز رفتم.
متهـــم در پایان جلســـه تصریـــح کرد: من پشـــیمانم، 
نســـترن زن خوبی بود. هیچ گاه فکـــر نمی کردم قاتل 

او شـــوم. من دوســـتش داشتم.
پـــس از آن بـــار دیگر پـــدر مقتول بـــه جایـــگاه رفت و 

گفـــت: مـــن حاضر بـــه مصالحه نیســـتم.
در پایـــان جلســـه قضات بـــرای صـــدور رأی وارد شـــور 

. ند شد

عکس: ایران

9 مـــرد زندانی که نامشـــان در فهرســـت 
محکومـــان به قصـــاص ثبت شـــده بود 
با تلاش واحد صلح و ســـازش دادسرای 
امـــور جنایـــی تهـــران و به حرمـــت ایام 
میلاد امام زمان)عـــج( با رضایت اولیای 

دم به زندگی برگشـــتند.

به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 
ســـاعت 9 صبح دوشـــنبه 1۵ اســـفند و 
در آخرین روزهای ســـال هفـــت زندانی 
محکوم بـــه مرگ در حالی که دســـتبند 
به دســـت داشـــتند به همـــراه مأموران 
جلســـات  اتـــاق  وارد  زنـــدان  بدرقـــه 
دادســـرای امـــور جنایی تهران شـــدند. 
دو نفر از هم ســـلولی هایشـــان روز قبل 
آزاد شـــده بودند و حالا نوبـــت 7 مردی 
بود که هر کـــدام در ماجراهای جداگانه 
دســـت بـــه جنایـــت زده و محکـــوم بـــه 
قصاص شـــده بودند. محمد شهریاری، 

سرپرست دادســـرای امور جنایی تهران 
در این بـــاره گفت: اعضـــای واحد صلح 
و ســـازش دادســـرای جنایـــی در تلاش 
هســـتند تـــا در پرونده هـــای قصاصـــی 
رضایـــت اولیـــای دم را جلـــب و دیـــه 
درخواســـتی خانواده هـــا را فراهم کنند. 
تا کنـــون به غیـــر از 9 نفری کـــه رضایت 
اولیـــای دم آنهـــا به حرمت ایـــام ولادت 
امـــام زمان)عـــج( گرفتـــه شـــد؛ در یک 
ســـال گذشـــته 4۲ محکوم کـــه پرونده 
آنهـــا در دادســـرای جنایـــی رســـیدگی 
شـــده و 41 پرونـــده نیز در دادســـراهای 

دیگـــر اســـتان ها و اطـــراف تهـــران بـــا 
تلاش واحد صلح و ســـازش دادســـرای 
امور جنایـــی تهران رضایـــت گرفته اند. 
همچنیـــن 4 محکوم به قصاص چشـــم 
نیـــز بـــا تـــلاش ایـــن واحـــد، در آخرین 
لحظـــات از شـــاکی های خـــود رضایـــت 

. فتند گر

قتل به خاطر تفاله چای
نخســـتین محکوم مرد میانسالی است 
که شـــامگاه 1۵ دی ســـال 94 دســـت به 
جنایـــت زد. محکـــوم که مغـــازه املاکی 

گروه حوادث

خبر روز

به حرمت   از مرگ  زندانی  به حرمت  از مرگ  زندانی   99  نجات  نجات 
نیمه شعبان نیمه شعبانعید  عید 

داشـــت و مســـتأجر خانواده مقتول بود 
روز حادثـــه بـــا مقتول بر ســـر تفاله چای 
کـــه روی موتورســـیکلتش ریخته شـــده 
بـــود دعواکردند و همیـــن درگیری منجر 

به جنایت شـــد.
 مرد میانسال به خبرنگار »ایران« گفت: 
من بـــه خاطـــر یـــک لحظـــه عصبانیت 
دســـت بـــه جنایـــت زدم. زمانـــی که به 
زنـــدان افتـــادم بـــا خـــودم عهد بســـتم 
نمازهای یومیـــه مقتول را برایش بخوانم 
و روزه هـــم گرفتـــم. قـــرآن می خواندم و 
۳00 کتـــاب هـــم در مدتی کـــه در زندان 
بـــودم مطالعه کردم. عهـــد دیگری که با 
خودم بســـتم این بود که پـــس از آزادی 
اول به ســـر قبر مقتـــول بـــروم و برایش 
دعا کنم و ســـالی یک هفتـــه به کهریزک 
بـــروم و به افـــراد ناتوان و میانســـال آنجا 
کمـــک کنـــم. امـــا در چنـــد قدمـــی مرد 
میانســـال، خواهر مقتول ایســـتاده بود؛ 
زن میانســـال گفت: زمانی که قرار شـــد 
حکـــم قصـــاص را اجـــرا کنیم نـــه من و 
نـــه خواهـــر و برادرهایم دلمـــان نیامد و 
حتـــی حال من بد شـــد. وقتـــی رضایت 
دادیم همانجـــا با خودم عهـــد کردم که 
بـــه محکـــوم کمک کنـــم. برای او ســـند 
گذاشـــتم تا بتواند آزاد شـــود و از آنجایی 
که توان مالی خوبی نـــدارد بعد از آزادی 

نیز تصمیـــم دارم بـــه او کمک کنم.

از فوتبال تا زندان
پســـر جوانی کـــه در تیم فوتبـــال نیروی 
هوایی ســـال ها توپ می زد و ناخواســـته 
به ســـمت مـــواد رفـــت، یکـــی دیگـــر از 
محکومان اســـت که نامش در لیســـت 
اجـــرای حکم بود، امـــا در آخرین دقایق 
رضایت اولیـــای دم را گرفت. مواد مخدر 
زندگی فوتبالیســـت جـــوان را نابود کرد 
و 4 ســـال قبل بـــا یکی از دوســـتانش در 
پـــارک دعوایـــش شـــد و او را بـــا ضربات 
چاقـــو بـــه قتـــل رســـاند. امـــا بـــا تلاش 
واحـــد صلـــح و ســـازش دادســـرای امور 

جنایی تهـــران موفق شـــد از اولیای دم 
رضایـــت بگیرد.

قاتل خوش شانس
محکـــوم دیگـــری کـــه روی صندلـــی در 
کنـــار مأمور بدرقه اش نشســـته اســـت، 
پســـر جوانی اســـت که 14 ســـال قبل به 
اتهـــام قتل به زندان افتـــاد. او دوبار پای 
چوبـــه دار رفـــت و در آخریـــن لحظـــات 
موفق شـــد از اولیـــای دم مهلت بگیرد . 
پســـرجوان در توضیح گفـــت: دو بار پای 
چوبه دار رفتم و هـــر دوبار، نفر یازدهمی 
بودم که قـــرار بود حکمش اجرا شـــود. 
افـــراد دیگـــری کـــه در محوطـــه زنـــدان 
بـــرای اجـــرای حکمشـــان آمـــده بودند، 
زندگـــی شـــان پایان یافـــت امـــا من که 
یازدهمین نفر بـــودم در آخرین لحظات 
مهلـــت گرفتم و به همیـــن دلیل به من 

می گفتند بازگشـــتی خوش شـــانس.
او ادامه داد: نوجـــوان که بودم به خاطر 
دوســـتان ناباب وارد کار خلاف شدم. 14 
ســـال قبل باند سرقتی تشـــکیل دادیم 
و می خواســـتیم فـــرش ســـرقت کنیم. 
زمانی که خواســـتیم محمولـــه بار فرش 
خودروی نیسانی را به ســـرقت ببریم در 
یک درگیـــری با راننـــده چاقو بـــه پایش 

خورد و به قتل رســـید.
مـــرد  آزادی  لیســـت  محکـــوم  دیگـــر 
میانســـالی بود کـــه در دفترخانـــه ای در 
شمال تهران ســـال 9۶ دست به جنایت 
زد و همچنیـــن مرد بوکســـوری که دختر 
ماســـاژور را در ســـال 9۶ به قتل رســـاند. 
جوانی کـــه به اشـــتباه فرد دیگـــری را در 
پارک به جـــای برادرش به قتل رســـانده 
بـــود نیـــز دیگـــر محکـــوم نجـــات یافته 
بـــود و مردی کـــه به خاطر شـــیوع کرونا 
بیکار شـــد و نتوانســـت اجاره ســـه ماهه 
خانه اش را پرداخت کند و با زن صاحب 
خانـــه درگیـــر شـــد و او را ناخواســـته به 
قتل رســـاند نیـــز دیگر زندانیانـــی بودند 
که توانســـتند از مرگ نجـــات پیدا کنند.

فضا برای مفسدان فضا برای مفسدان 
اقتصادی نا امن شوداقتصادی نا امن شود

رئیس پلیس کشـــور از ناامن کردن فضا برای مفسدان اقتصادی و استقرار 
پلیس هدفمند، هوشمند و سازمان یافته در گمرکات خبر داد.

ســـردار احمدرضـــا رادان در همایـــش سراســـری پلیس امنیـــت اقتصادی 
فراجـــا با اشـــاره به تمرکز دشـــمن بر جنـــگ ترکیبـــی علیه کشـــور، اظهار 
کـــرد: یکـــی از ارکان جنگ ترکیبی دشـــمن، جنـــگ اقتصادی با ما اســـت 
و دشـــمن درصدد اســـت از مســـیر این جنگ بـــه ما ضربه بزند کـــه تاکنون 
نتوانســـته و زین پس هم نخواهد توانســـت. ما باید فضا را برای مفســـدان 
اقتصـــادی ناامن کنیـــم و گمرکات باید بـــه صورت کامل در تصرف اشـــراف 

اطلاعاتی پلیس باشـــند.
وی بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم تشـــدید اقدامـــات مقابله ای بـــا قاچـــاق  تصریح 
کـــرد: اســـتقرار پلیـــس در گمـــرکات بایـــد هدفمند، هوشـــمند، توســـعه 
یافتـــه و ســـازمان یافتـــه باشـــد و گمـــرکات بایـــد بـــه صـــورت کامـــل در 
تصـــرف اشـــراف اطلاعاتـــی پلیـــس باشـــند. براســـاس گـــزارش پایـــگاه 
خبـــری پلیـــس، رادان در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره 
حتمـــاً  مـــا  کـــرد:  عنـــوان  اقتصـــادی،  امنیـــت  توســـعه  اهمیـــت  بـــر 
 بایســـتی  از  ســـرمایه گذاران و فعـــالان اقتصـــادی حمایـــت کنیـــم کـــه 

می خواهند چرخ اقتصادی را بچرخانند.

رئیس پلیس کشور:


